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 چکیده
درباره  (1111-1001) 1هاي فرانسوا يوستاساس نظريهبر  دشمن مردمو  افولبررسی تطبیقی دو اثر نمايشی 

حاضراست که در پیِ  موضوع پژوهش و نظريه اقتباسِ لینداهاچنهاي شخصیتی و مضامین ادبی ها، تیپمايهبن

هايی دارند؟ و هاي چه شباهتاين دو نمايشنامه از نظر مضامین و تیپ شخصیت: ها استپاسخ به اين پرسش

هايی را براي تبري از اتهام تقلیدِ صِرف در اثر خويش بوجود آورده است؟ رادي در اقتباس از ايبسن چه تفاوت

تمند و مالکین با هر نوع تغییر در عموم مردم، اصرار افراد روشنفکر بر موضوعاتی چون مخالفت طبقات قدر

هاي خود، خیانت نزديکان به جريان روشنفکري، آلت دست بودن عموم مردم، وفاداري همسران و آلعقايد و ايده

گ رادي در کنار اقتباس قیاسی از پیرن. شوددر نهايت شکست روشنفکران در هردوي اين آثار مشاهده می

ي خويش را در فضاي محلی و بومی براي خوانندگان خود با داشتن و يا نمايشنامه دشمن مردم،نمايشنامة 

غیر از . آفريندنداشتن آگاهی از بینامتنیت اثر ـ هرچند که در اقتباس قیاسی از اهمیت زيادي برخوردار نیست ـ می

 . آفريندکند، میمتفاوت از اثري که از آن اقتباس می رادي فضاي خانواده و قهرمان خود را نیز  فضاي نمايشنامه،

 

 افول، دشمن مردم،نظريه اقتباس، هنريک ايبسن،  يوست فرانسوا :واژگان کلیدی
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 مقدمه -1
معناي مدرن و امروزي آن »در ايران از قدمت طولانی برخوردار است اما، در  يشنامهبا اينکه نما

در ايران قدمتی بیش از صد سال ندارد و آن هم در ابتدا وارداتی و ترجمه اي بوده است؛ تئاتر 

ايرانی با بازگشت جلال آل احمد آغاز شد و از آن پس بود که اشخاصی چون بیضايی، 

 . ي در اين عرصه درخشیدندغلامحسین ساعدي و اکبر راد

هايش به تصوير را در نمايشنامه شرايط اجتماعی زمان خويش( 1918-1981)اکبر رادي 
خالی از هر آرمان و »اند، و  «وتحقیر شده زدهعموماً معمولی، ذوق»هاي وي شخصیت .کشدمی

به فردا که  سهل اند و آيند و به عافیت، به زندگانی روزمره خود چسپیدهروند و میارزشی می

رادي (. 810: 1811رادي به نقل از طالبی )« .هاي خود اعتماد ندارنداست، حتی به دست
و نشان دادنِ حرکتِ ... در ارائه وضعیتِّ طبقاتِ جامعه عصر خود »استاد چیره دستی است که 

آساي برق پذيريِشتابناکِ هر طبقه به جانبِ موقعیتّ طبقاتیِ ديگر، و رشد سرطانی و انحطاط
طبقات بالاي هِرَم طبقاتیِ جامعه، و نشان دادنِ نِقاطِ ضعف و قوّتِ هر طبقه در جايگاهِ تاريخی 

، و نگريستنی کاملاً دقیق و ظريف به بافت و نقشِ ريزِ افرادِ شاخص و نمونه در هر ـ اجتماعی

 (. 85-81: 1811  البی،ابراهیمی به نقل از ط. )«مانند استگري بیطبقه، استادِ مسلّم و تحلیل

هاي نمايشنامه نويسی جهان ترين چهرهشاخصاز نروژي ( 1101-1111)هنريک ايبسن

وي که با ورشکستگی پدرش . دارد هنوز هم در سراسر جهان مخاطبان زياديآثارش  که است

هايش به مايه را در نمايشنامهبر آن شد تا اين بن  سر برد،دوران جوانی را در فقر و تنگدستی به
ها دور از وطن، در انتقاد تند منتقدان، وي را از سرزمین مادري اش راند و او  مدت. کارگیرد

وي را  8و اشباح 1خانة عروسکچاپ . آلمان و ايتالیا زيست و اين خود بر غناي آثارش افزود
وي نشی کس از وي حمايت نکرد و اين به گوشه بیشتر در معرض انتقاد قرار داد؛ اما هیچ

بازتاب اين دوران سخت از زندگی نويسنده است که در آن دشمن مردم  نمايشنامة. منجر شد
افتد و دشمن واقعی مردم را معرفی داران درمیکاري و سودجويی سرمايهها، محافظهبا روزنامه

 در معراج مهندس امثال که است تصوراتی همة انهدام تجسم» نیز رادي اکبر افول. کندمی

 دولت) «دارند و اندداشته خود از و شرايط از مردم، از محیط، از زندگانی، از خود مخیلة

  (. 810: 1811 طالبی، از نقل به آبادي،
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 ديگر ملل آثار آگاهانه نیمه اجراي و برداري الگو با ملتی هیچ» اينکه به علم رادي با

 «بیافريند را خود سرزمین ملی هنر» بايد ملتی هر اينکه نیز و «است نشده ملی هنر صاحب

 کندمی قیاسی اقتباسی هنرمندي کمال در ،مردم دشمن ايبسن، اثر از( 92-71: 0731 امیري،)

مجابی، به نقل از )« مبارزه براي سلامت مردم»با همان مضمون  هنرملی درخور و وطنی اثري و

 «ايران ادبیات تاريخ نويش نمايشنامه بزرگترين» عنوان بهدر نتیجه او  آفريندمی( 818  طالبی،

: 0730 خلج،) «بخشدمی تجسم را خويش زمان اجتماعی شرايط»( 45: 0739 طالبی،)

هايی در آفريند به خلق تفاوتهايی که در اقتباس از اثر ايبسن میرادي در کنار شباهت. (065

کرده و اثري  ورزد و از اين رهگذر نمايشنامه خود را از تقلید صرف دوراهتمام می نیز اثرش
 . آفرينددرخور توجه می

 هاـ نمایشنامه2
 ـ دشمن مردم1ـ2

و در پنج پرده به  2881، يکی از آثار مشهور ايبسن است که در سال دشمن مردمنمايشنامة 

را « بیشترين خواننده و بیشترين مخاطب تلويزيونی و تئاتري»رشته تحرير درآمده است و 

 مانکدکتر استوبه نام پزشکی (.  97: 2881قادري سهی، )درمیان مردم ايران داشته است 
کند داند؛ وي پیشنهاد میمان بعضی امراض مؤثر میاش را براي درهاي زيرزمینی دهکدهآب

بیماري . هايی را براي استعلاج عموم بنا کنند تا درآمدي نیز عايد مردم دهکده شودحمام

انجام ها تا آزمايشی بر روي آب حمام داردرا وامیمان کدکتر استو شود کهخاصی عارض می

قصد دارد اين يافته خود را با عموم دکتر . دشوتأيید میها آببا جواب آزمايش، آلودگی  .دهد
و ديگر کسانی که به ظاهر به دکتر استوکمان نزديک   مردم در میان بگذارد؛ هاوستاد، آسلاکسن،

و ديگر  کنند ولی پیتر استوکمان، برادر دکتر و شهردار شهر، کار میبودند وي را تشويق به اين

آنها ابتدا قصد تطمیع . کنندکار منع میها از ايناو را به سبب مزاياي اکتسابی از حمام مسئولان

اش شوند تصمیم به نابودي وي و خانوادهوي را دارند ولی وقتی که با انکار دکتر مواجه می

دخترش را به خاطر  .انجامدهايش سر اين موضوع به اخراج آنها میدعواي بچه. گیرندمی



 ...ياثر اکبر رادي و نمايشنامه افولي بررسی تطبیقی نمايشنامه                                   حسین رحمانی                 

 

31 

دکتر و  .کنداما همة اين بلايا وي را از راهش منصرف نمی. کننداز مدرسه اخراج میافکارش 
 . شوداش توسط مردم رانده شده و خود دکتر دشمن مردم نامیده میخانواده

 ـ افول2ـ2

با دختر يکی از مالکان آنجا « نارستان»جهانگیر معراج بعد از ورود به  افولدر نمايشنامه 

او به دنبال تغییر و دگرگونی در زندگی .  گزينددر خانة آنها سکنی میکند و ازدواج می

اي شش دنبال ساخت مدرسهزند و بهساکنین آنجا است و در اين راستا چاهی آرتزين می
تواند به اما ساخت اين مدرسه، که می. هاي پدرزنش، عماد، در نارستان استکلاسه در زمین

و در واقع سلامت و تعالی روان روستائیان تبديل شود، به مذاق  مرکز مبارزه با استثمار مالکین
آيد؛ در نتیجه آنها نهايت مالکین آنجا از جمله پدرزنش و نیز کسمايی، خان بزرگ، خوش نمی

در اين راستا، عماد املاک خويش را به کسمايی . کنند که اين مهم سَر نگیردتلاش خود را می
. کند که سند واگذاري آن ها را بنويسدمدرسه، را وادار میفروشد و تقی میلانی، مدير می

حاجی جا فردي به نام کند که در آناندازي تکیه میکسمايی براي مبارزه با مدرسه، اقدام به راه

بدين وسیله آنان که سعی در « .کنن که تکیه رو ببندنآقايون مدرسه وا می»کند میر اعلام می
شوند؛ به طوريکه مردم به خانه آنها هجوم جهانگیر دارند، موفق نیز میشوراندن مردم بر ضد 

پذيرد و با همسرش، مرسده، مجبور به ترک نارستان جهانگیر در آخر شکست را می. برندمی

 . شودمی

 ـ چارچوب نظری پژوهش3
بن درباره  (1111-1001) 4هاي فرانسوا يوستاساس نظريهبر  پژوهشچارچوب نظري اين  

( 1154) 8تطبیقی درآمدي بر ادبیات در فصل پنجمهاي شخصیتی و مضامین ادبی ها، تیپيهما
 . است( 1001) 5نظريه اقتباسدر کتاب  1و نظريه اقتباسِ لیندا هاچن

اقتباس کردن در لغت به معناي . هاي ادبیات تطبیقی مطالعات اقتباسی استيکی از حوزه

 بدون نثر و نظم در حديثی يا قرآن از ايآيه آوردن گرفتن، فرا آموختن، کردن، اخذ گرفتن،»

، 2فرهنگ معین، ج)«  تلخیص و تصرف با ايرساله يا کتاب مطلب گرفتن مأخذ، به اشاره
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هنرمند با الهام گرفتن از اثري ديگر، دست به آفرينشی دوباره »در اقتباس هنري . است( 812

کند که اثر جديد، دقیقاً همان اثر اولیه نیست، بلکه بازآفرينی میاي زند و اثر اولیه را به گونهمی

نوعی تأثیرپذيري يا »اقتباس از نظر انوشیروانی، . شوداثري مستقل، تازه و بديع محسوب می

اثر جديدي بازآفرينی   که در آن هنرمند، با تفسیر اثر هنري ديگر يا پیروي از آن،»است « تفسیر

لیندا هاچن (. 18: الف 1811انوشیروانی،)« متقدم در آن قابل رؤيت است کند که ردّپاي اثرمی

فرم يا ژانري جديد /اقتباس را تغییر شکل يا قالبی تازه بخشیدن به يک اثر براي انطباق با قالب
( 1381) 8فرم يا ژانر نیست؛ مثلاً رمان دشمن/اقتباس لزوماً به معنی تغییر قالب. داندمی

رابینسن اي از رمان ن نويس معاصر اهل آفريقاي جنوبی، برداشت تازه، رما3کوتسیه.ام.ج
است و با اينکه ژانر آن عوض نشده بازهم اقتباس  11، نوشته دانیل ديفو(1113) 11کروزوئه

چهار اسب سوار درباره جنگ جهانی اول،  11رکس اينگرام 1311فیلم . شودمحسوب می
سازي کرد، و جنگ جهانی دوم را دوباره1311در سال  11، را ونسنت مینلِی19مکاشفات

هاي تازه مسلماً در زمره اقتباس قرار برداشت. ها فیلم بودندجايگزين آن کرد، اما هردوي آن
گیرند؛ زيرا در اقتباس تغییر يا تغییرات انجام شده در زمینه يا بافت مهم است، نه تغییر قاب می

. شوديا تغییر شیوه درگیري نمی( قالب يا ژانر)غییر رسانه بنابراين، اقتباس لزوماً شامل ت. يا ژانر

آنچه حائز . اثر اقتباسی، اثري مستقل و مجزاست که همراه با تغییر است نه تقلید خام و صرف

. اهمیت است اين است که اثر اقتباسی نسبت به اثر اصلی در درجه دوم اهمیت قرار ندارد

کار هنر در همین جاست، نويسنده »ست که رادي خود معتقد ا(. 111: 1111هاچن، )
بیند با هايی را که مینويسنده تیپ. شود عکاسیکند، که در آن صورت میالگوبرداري نمی

به نقل )« .شناسیکند که ديگر تو او را نمیآمیزد و آدم جديدي خلق میتراوش ذهنی خود می
 (.91: 1981از طالبی، 

 ـ پیشینه 4
ها اغلب بر اند ولی اين پژوهشزيادي آثار رادي و ايبسن را بررسی کردهها و مقالات پژوهش

. ها و يا بررسی تطبیقی آثار ديگر نويسندگان صورت گرفته استيکی از اين نمايشنامه نويس

به بررسی رئالیسم در ( 1850-1851)هروي : گیرندهاي زير در اين زمره قرار میپژوهش
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. ردازد و جالب است که رادي خود استاد راهنماي وي بوده استپهاي اکبر رادي مینمايشنامه
هاي هاي رئالیسم در نمايشنامهبه بررسی پیدايش رئالیسم و بررسی رگه( 1858)اوستادي 

پردازي، ديالوگ، ساختار و آرمان وي عناصري چون موضوع، شخصیت. پردازداکبر رادي می

هاي بررسی اجمالی نمايشنامه»به ( 1854-1858)عظیمی . دهدگرايی را مورد بررسی قرار می

براتلو . گرايی بومی در آثار او هويداستپردازد و بر اين باور است که واقعمی« اکبر رادي

رويدادهاي اجتماعی در آثار اکبر  بازتاب»اي تحت عنوان نامهدر پايان( 1818 - 1814)

 . قاتی، سنت و تجدد پرداخته استهاي اجتماعی، تعارضات طبمايهبه بررسی درون«  رادي
 «نگاهی به نمايشنامة دشمن مردم: روشنگري در بوتة آزمايش»در ( 1818)قادري سهی 

دهد و فاصلة بین شعارهاي آرمانخواهانة او و واقعیت هاي دکتر استوکمان را نشان میدوگانگی

ان رادي را بررسی شرايط سیاسی و اجتماع دور( 1811)رضايی . کنداش را آشکار میرفتاري
زاهدي . دهدگرايانه نسبت میکرده است و ماندگاري آثار وي را به نگاهی دراماتیک و واقع

کند که اين دو نمايشنامه نويس در پژوهشی با عنوان اکبر رادي و ايبسن تأکید می( 1815)

م هاي ديداري و غیر ديداري را از طريق اشارات متنی فراهارتباط بین مخاطب و فضا

کنند که فشار و سلطه رو به تزايد نظام هايی را درآثارشان عرضه میآنها شخصیت. آورند می
شريف نسب و رون . آورندتابند و به طغیان و سرکشی روي میاجتماعی سنتی را بر نمی

هاي چهل و پنجاه اکبر رادي را به صورت ساختاري تحلیل هاي دههنمايشنامه( 1810)
در « زن»نمادپردازي اکبر رادي با تقابل دو به بررسی ( 1810)حقیقی  لی وحسن. کنند می

رادي را با « مرگ در پايیزِ»( 1939)سلامی و پیداد  .پردازندمی« هااز پشت شیشه»نمايشنامة 

ها، در میان اين پژوهش. کنندي کسافرکروتس به صورت تطبیقی بررسی می«اتريش علیا»

ش حاضر قرابت نسبی دارند؛ زاهدي بیشتر بر فضاهاي با  پژوه( 1981)پژوهش زاهدي  
است، متمرکز شده است و پژوهش حاضر  ديداري و غیرديداري دو اثري که برگزيده

دهد و علاوه بررسی تطبیقی قرار میي مورد نظر را دوبه دو مورد هاي دو نمايشنامهشخصیت

هاي اين دو اثر است که به تفاوتبر بررسی تطبیقی موضوع و تمِ اين دو نمايشنامه سعی کرده 
 . نیز پرداخته شود
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 ـ بحث و بررسی4
ي دکتر استوکمان، سلامت سردمداران و حاکمان شهر را با استفاده از استعاره دشمن مردمدر 

آلیسم دکتر استوکمان را در ايبسن شکست ايده. دهدهاي ناسالم عمومی شهر نشان میحمام
پیتر استوکمان به نمايندگی از حاکمان و قدرتمندان . کشدصوير میبرابر عملگرايی برادرش به ت

شهر طوري وانمود می کند که هیچ علاقه و منفعت شخصی ندارد و منافع عمومی را بر منافع 

شده به تصوير ايبسن همشهري هاي دکتر استوکمان را نیز تباه .شماردشخصی مقدم می

ها و منافع مادي، منافع مادي ناشی از آب آلوده حمامکشد؛ چرا که بین تهديدات بهداشتی  می

به « پیک مردم»ها و نیز نیاز روزنامه وابستگی معیشتی مردم به حمام .کنندرا انتخاب می
هاي مالی اعضاي شوراي شهر، باعث شده است که مردم چشم خويش را بر حقايق حمايت

هايی نمايشنامه بر راه. فشان تبديل شوندببندند و به ابزاري در دست حاکمان براي نیل به اهدا

شود و اي که سعی دارد به آن کمک کند، طرد میکند که چگونه فردي توسط جامعهتمرکز می

اي سودجويی سیاستمداران را برملامی کند بلکه طعنه ايبسن نه فقط محافظه کاري واز اين راه 

اکبر رادي  افولِنمايشنامه . کرده استزند که همیشه پشت او را خالی هم به زادگاهش نروژ می

گردد که در آن اربابان و ملّاکان بر روستائیان و کشاورزان نیز به دوران ارباب ـ رعیتی برمی
کردند و درآمدشان براي هاي ملاکان ارتزاق میمردم روستا از کار بر زمین. کردندحکمرانی می

گرفتند تا در آخر تابستان تسويه باب قرض میطول سال کافی نبود ، به همین دلیل  آنان از ار
به اين صورت آنان همواره مقروض درگاه ارباب بودند و براي تأديه اين بدهی از يک . کنند

اربابان . سو و ترسِ اخراج از روستا از سوي ديگر حاضر بودند همه اوامر ارباب را تبعیت کنند

-باشد، برحذر و محروم می  قدرت و نفوذتوانست زمینه ساز کشاورزان را از هرچیزي که می

 . داشتند

 :ها و موضوعـ شخصیت4-7

ها و موضوعات مشابه هستند که در ادامه داراي شخصیت دشمن مردمو  افولدو نمايشنامه 
 : گیردمورد بحث قرار می
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 های خودآلجهانگیر و دکتر استوکمان و شکست آنان در اثر اصرار بر عقاید و ایدهـ 1-1-1

جهانگیر معراج مهندس کشاورزي است که بعد از ورود به نارستان با دختر يکی از مالکین 

اي است که وضعیت فرهنگی مردم او در پی ساختن مدرسه. کندآنجا به نام مرسده ازدواج می

وجود آورده، به دلیل مشغله زيادي که ساخت اين مدرسه برايش بهرا بهبود ببخشد، اما 

ما يه چند وقتی »کند که ده به سردي گرايیده است؛ او به همسرش اعلام میاش با مرس رابطه

هیچی نبايد براي ما وجود داشته باشه؛ حتی يه ذره »( 941)  «.نبايد به فکر خودمون باشیم
به عبارتی وي زندگی زناشويی و خوشبختی خود را فداي هدفش کرده (. 951)« خوشبختی

بیشتر از اين [ که]مردها گیله»متجدّدانه و نوخواهانه است با او که سردمدار حرکتی . است
شونو به هاي خودشون نزديک میشن که هفت سال ديگه محصول رختخوابجهت به زن

. فرق دارد و هنوز فرزندي ندارد( 961 افول، پرده دوم،)« عنوان يه عامل تولید بفرستن مزرعه
شايد »تا « ش پس بدماوام عصمت اين زمینو بهخمن می»کند او هدف خود را اينطور بیان می

بذارن، و از ما به « نارستان»آن، شايد اونا بتونن اولین سنگو رو تَلّ اونايی که از پشت ما می
يم و وراي خور و خواب و عیش و عشرت دو سه قطره هم عنوان مردمی که يه وقتی بوده

 .  «يم، به نیکی ياد کننعرق ريخته

کشی سوادي مردم و در بهرهه به مذاق مالکین آنجا که نان خود را در بیساخت اين مدرس

کسمايی . (961)« اون مدرسه يه پايگاه ضد مالکیته»آيد زيرا بینند، خوش نمیاز آنان می

به وي ( 941)  «زنهترين کسان خودش خنجر میکه حتی به نزديک»مالک بزرگ نارستان )
دارد؛ حتی پدرزنش هم وي را از اين کار  برحذر می. بردارد کاردهد که دست از اين اخطار می

برنج کاشتن و .  نزندگی کرد« نارستان»هاس که اجدادشون تو سال»: چرا که مردم آن آبادي

او به مهندس معراج . «...اونام خیال دارن همین کارو بکنن . عزا گرفتن و بچه درس کردن
بذار ». ... «هم بزنهتونه اين قاعده رو بهحدي هم نمیاين زندگی اوناس؛ ا» دهد که هشدار می

تراش خیلیا اومدن و جا از تو گندهاين. «نارستان»گن اين يه تیکه جا رو می: دُرس حالیت کنم

. اما تو عین خیالت نیس. زه زدن، آرزوهاشونم قاطی خیلی چیزا گذاشتن زير سنگ و رفتن

-بره لب آب و تشنه برمیتاي من و تو رو میشناسی کسمايی رو؟ اون دهآخه تو چه می

 « .گردونه
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عماد به جهانگیر اطلاع . کنداي برپا میکسمايی براي مقابله با مهندس جهانگیر معراج تکیه

آقايون »: خوران کسمايی، در تکیه گفته است کهدهد که حاجی میر، يکی از طرفداران و نانمی

مردم به خانه . شوراندبدينوسیله مردم را علیه وي می و« .کنن که تکیه رو ببندنمدرسه وا می

-اي میمی کنند و حتی عده او نثار را هاآورند و  انواع فحش و بد و بیراهجهانگیر هجوم می

کند جهانگیر سعی می. گويند بايد خون ريخته شوداي میگويند وي را سنگسار کنند و عده

کند که سرانجام اذعان می. اي وجود نداردديگر مدرسهفايده است، مردم را آرام کند، اما بی
 .«م م، من نابود شدهمن، من شکست نخورده»

داند می  «با خیلی جاهاي ديگر شهرقیاس » شهر محل زندگی خود را در دکتر استوکمان

چیزهاي ديگر هست که می شود برايـشان کـار کـرد و  خیلـی»در آنجا  اما معتقد است 
بوده و اکنون که به موطن خويش برگشته است،  تبعیدزيادي در هاي سال او. «زحمـت کـشید

« هاي آزاد فکرسرزنده، جسور و فعال، با آدم هـاي شـاد وبا آدم، هابا جوان» د وست دارد

 کارها را دستِددوست داراما از نظر برادرش که شهردار  شهر است او فردي است که . باشد

 هـر»از نظر شهردار . د که اين غیرقابل قبول استکن عمـل شي خودهو به سلیقد بگیر شخود

شان حفظ و حراست از کـه وظیفـهبداند تابع مقامـاتی ... يا فردي بايد خودش را تابع جامعه 
 .«تمصالح عمومی اس

کننده سم و صادر بـزک شـده، يمـرده شـور خانـه» شهر را هایحمامدکتر استوکمان 

او بر اين باور . داندمی« جامعه تهديدي جدي و خطرناک علیه سـلامت و آلودگیکثافت و 
آزمايشگاه . است هم آلوده آن هحاشی بلکـه زمینهـاي، ولـه هـاي اصـلی آبل است که نه تنها

بايد ممنون باشد که يک »کند و او بر اين باور است که شهردار نظر دکتر استوکمان را تأيید می

و به   «عیناً مسترد»ارسالی وی را  ینوشتهاما شهردار . «شده مهمـی آشـکار همچـو حقیقـت

اشد نب« هاي نامعقولمتضمن هزينه»کند به شرطی که اعمال اصلاحات وي اعلام می
فريبی، بازي، مردمبرداري، حقهکلاه»اما دکتر استوکمان اين را . «داصلاحاتی به عمل بیاور»

هر کس »او بر اين باور است که .  داندمی« عهکل جام ـهیعل و مـردمجنايت تمام عیـار علیـه 

و در نتیجه سعی « اردبگذ هر فکر نويی دارد موظف است فکرش را بـا همـه مـردم در میـان

کند که ها خبردار کند، ولی شهردار به وي اعلام میکند مردم را از جريان آلودگی حماممی



 ...ياثر اکبر رادي و نمايشنامه افولي بررسی تطبیقی نمايشنامه                                   حسین رحمانی                 

 

31 

اند براي هفت داشته ـالاحو اجدادي که تا  آباهمان افکار . ندارندمردم به افکار تو احتیاجی »

لذا براي اجتناب از . کندمتهم می دولتـی؛ همچنین وي را به افشاي اسرار «تپشتشان کافی اس
رسماً و علناً اين شايعات را »کند که شايعات و در نتیجه مجازات احتمالی به وي توصیه می

تنها »هاي شهر را شهردار حمام. شوددکتر استوکمان مواجه می کند که با استنکاف« تکذيب

دکتر هاست، اما کند که برادرش در حال نابود کردن آنداند و فکر میمی« منبع درآمد اين شهر

بیماري پول  شهر با فـروش کثافـت و»خواهد داند و نمیرا آلوده میاين منبع  استوکمان

باور دارد که  او .«استوار بشود کـذايی بـر پايـه دروغ و فريـبايـن ثـروت »و نیز « دربیاورد

آلوده است و نظام اجتماعی ما روي منجلابی از ريا و  تمـام منـابع معنـوي و اخلاقـی مـا»

هاي زشت نسبت»جاست که شهردار، برادر خويش را به خاطر اين. «نیرنگ ساخته شده است
 . نامدمی« من جامعهدش»اش  کثیف به موطن آبا و اجدادي و

کنند و دکتر استوکمان حمايت می، از ...بعد از اينکه دغل دوستان، هاوستاد و آسلاکسون و 
کند که مردم نیز با وي هستند و فردا انقلابی به رهبري وي وي اين حالت را بر خود مشتبه می

اين اساس با برادر  کنند، لذا برانجام خواهد شد و مردم وي را رهبر و ناجی خود قلمداد می

 : کندخود، شهردار،  اين گونه گفتگومی
هايی که داري من تو را از تمام سمت! بیندازم خـواهم بـا اردنگـی از اداره بیرونـتمـی

ناپذير انقلاب قدرت شکست! ، پیترايتوانم؟ کور خواندهکنـی نمـیفکر می. کنمخلع می
« پیک مردم»همین هاوستاد و بیلینگ در ! قدرت مردم بیدار شده ـ  طـرف مـن اسـت

  .کنندتوفان می
بینـد و از سـوي ديگـر    استوکمان پس از آن که از يک سو خیانـت دوسـتانش را مـی    دکتر

تـرين  خطرنـاک » رسـد کـه  بیند، بـه ايـن بـاور مـی    قدرت مردم بیدار شده را در کنار خود نمی

 ، اکثريــت همــان اکثريــت قــاطع   ! بلــه ! اکثريـت جامعـه اسـتدشـمنان حقیقـت و آزادي 
وقـت حــق  ثريت هیچکگويم امن می»... « !از اين! از اين بايد ترسید! آزاديخواه، اکثريت کوفتی

هـاي آزاده و  هاي اجتمـاعی اسـت کـه انسـان    نیرنگ هـم يکـی از آنايـن! وقـتهـیچ! نـدارد

... ! هاسـت وحشتناک با نفهـم  در همـه جـاي دنیـا اکثريـت... د بیفتنبا آن در ظفندروشنفکر مو
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هــايی مثــل   حـق بـا آدم  ! قدرت دست اکثريت است، اما حق با اکثريت نیست بدبختانه، فعلا ً

 «!حق همیشه با اقلیت است! با معدودي آدم منزوي شده مثل من است مـن

دکتر استوکمان در خانه کاپیتان پس از سخنرانی درگردهمايی که براي شنیدن سخنان 

« دشمن مردم»هورستر برپا شد، مردم به تشويق شهردار، و دغل دوستان دکتر استوکمان وي را 

به دنبال اين . اش کردندپرانی به وي و خانوادهنامیده و به سوي او هجوم برده و شروع به سنگ

دخترش، پترا، را از مدرسه اخراج  .اش را تخلیه کندخواهد خانهصاحبخانه از دکتر می  حادثه،
 .دشان بگذارنکنند اسمشان را پاي نامهحتی جرئت نمیکنند و بانیان آن در نامه اخراج وي می

هايش برکنار کند و با اردنگی به خواست شهردار را از پست و مقامدکتر استوکمان که قبلاً می
هاي شهر از دست تش را در حمامشود که سمپايین پرت کند اکنون از طريق وي خبردار می

مدتی از کند که براي داده و نیز ديگر قادر به طبابت در شهر نیست و حتی به وي پیشنهاد می
 . نیز برود شهر

. خورنددر هردو نمايشنامه درنبرد میان روشنفکران و قدرتمندان، روشنفکران شکست می
را نه تنها شکست خورده بلکه  در اين میان شکست جهانگیر وحشتناکتر است چون او خود

بشود زبر گر تمام دنیا زير و ا» :پذيردداند، اما دکتر استوکمان اين شکست را نمینابود شده می

وي مصمم است که خودش به فرزندانش درس بدهد تا ؛ «، من گردن به يوغ بندگی نمی دهم

نشانه شکست نیست بلکه به بسازد؛ از نظر او تنهايی  «پرستدو مرد آزاده و آزادي»ها از آن

 .ترين انسان دنیاسترسد که اگر کسی بتواند تنها روي پاي خود بايستد قوياين باور می

 مخالفت آنان با هر نوع تغییر در مردمـ کسمایی و عماد، پیتر استوکمان و 2ـ1ـ4

به  کنند واست شديداً مخالفت می« پايگاه ضدمالکیت»مالکین نارستان با ساخت مدرسه که 
بردار نیست و بر اما او دستکه کاري به افکار عمومی نداشته باشد،  دهندجهانگیر هشدار می

مانند و کدام با وي نمیکند که در آخر هیچخواستة خود اصرار دارد؛ او به دوستانی اعتماد می

. نويسدکه مدرسه در آن هست را يکی از دوستانش براي عماد می حتی سند واگذاري زمینی

هاش به اگر کسی نُطقُ بکشه، کومه»کند و اندازي میکسمايی تکیه راه براي مقابله با مدرسه،
هايش کسمايی براي اينکه میخ آخر را به تابوت جهانگیر و آرمان(. 112)« شودآتش کشیده می
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را خريده ( پدر زن جهانگیر)کند که املاک عماد فشخامی بکوبد، به صورت عمومی اعلام می
خط يکی از افراد مؤثريه که در بناي مدرسه همکاري نزديکی »و مهمتر اينکه سندش به است 

اي بدون عبارتی او مالک همة نارستان است و ديگر مدرسهبه(. 152: ، پرده پنجمافول. )«داشته

ما شرارت و هرج و مرج و »کند که او به صورت عمومی اعلام می. شوداجازه وي ساخته نمی

ديم که از حسن ها اجازه نمیطلبها و شهرتما به جاه طلب. کنیمرو تحمل نمیفريبی عوام

او تکلیف . «.جا تکلیف همه روشنهاين... نیت و سادگی شما سوء استفاده کنن؛ بنابراين 

کند و مردم به خانة وي يورش سازد و مردم را برضد جهانگیر تشويق میهمگان را روشن می
کند آنها را آرام کند، اما مردم بیند سعی میخود را در مقابل مردم میبرند و جهانگیر که می

کنند جز همسرش که وي سرانجام تمامی دوستان و نزديکانش وي را ترک می. شوندآرام نمی

دهند، بلکه وي کسمايی و عماد نه تنها جهانگیر را شکست می. کندرا دعوت به آرام بودن می
 .  کنندرا نابود می

بار بزرگی رو از روي دوش »هاي آب معدنی شهراستوکمان معتقد است که حمامپیتر 

و کاهش پیدا کـرده  ،مالیاتی که بابت مدد معاش فقرا می دادند چـون. برداشـته ه بقـات مرفـط

به دکتر  شهردار، همانند عماد و کسمايی، .«.کندکاهش پیدا می قطعـا بیـشتر از ايـن... 
 ـالاحو اجدادي که تا  آباهمان افکار .مردم به افکار تو احتیاجی ندارند» کهگويد استوکمان می

اما . کندمی دولتـیافشاي اسرار ، حتی وي را متهم به «داشته اند براي هفت پشتشان کافی است

را  هاو آب کندشود و بر موضع خود پافشاري مینیز مانند جهانگیر تسلیم نمی دکتر استوکمان

ايـن »و نیز « بیماري پول دربیاورد؟ شهر با فـروش کثافـت و»خواهد داند و نمیآلوده می

 . «استوار بشود؟ ثـروت کـذايی بـر پايـه دروغ و فريـب
دهند؛ با اين تفاوت که در در هردو نمايشنامه قدرتمندان، جريان روشنفکري را شکست می

رسد ولی در نمايشنامه به پايان می نمايشنامه رادي با اقرار به شکست جهانگیر، اين جريان
  .يابدخورد اما از سوي دکتر استوکمان ادامه میايبسن اين جريان هرچند درظاهر شکست می

 

 خیانت آنان به جریان روشنفکریـ دغل دوستان آفتاب پرست و 3ـ 1ـ 4
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 هايی، شخصیتدشمن مردم، آسلاکسون و هاوستاد در افولتقی میلانی، مدير مدرسه، در 

هاي آيند و به قهرمانشوند اما توزرد از آب در میهستند که در قامت دوست ظاهر می

هاي اصلی دردناک است اين خیانت از اين جهت براي شخصیت. کنندها خیانت مینمايشنامه

میلانی درقبال برگرداندن . دهدکه نه از جانب مخالفین بلکه از جانب دوستان روي می

ست عماد افتاده بود، سند واگذاري تمام اموال و املاک عماد به کسمايی ددفترخاطراتش که به

وسیله موجبات شکست و فروريختن آمال و آرزوهاي جهانگیر را فراهم نويسد و بدينرا می
  .کندمیلانی در آخر خودکشی می. است که وي از نزديکان جهانگیر بود اين درحالی. سازدمی

-مرتجعین مستبد وخیره تهدس دار و»را با هدف در افتادن با « پیک مردم» روزنامههاوستاد 

حقیقت بالا تر از هر »معتقد است او  .کنداندازي میهرا« اندسر که تمام قدرت را قبضه کرده

داند، اما خیلی می« رو سفید...  مقابل وجدان خود»و با افشاي حقايق خود را « تچیز ديگر اس

گردد و به دکتر استوکمان میرد و به آغوش صاحبان قدرت برگیزود حقیقت را ناديده می

من چاپش »گويد اش میو درباره مقاله. شما پشتیبانی کنم تـوانم ازمـن نمـی: گويد می

او حتی از چاپ آن به هزينه دکتر . «کنم، و نه جرئتش را دارم، نه میتوانمنه می. ، دکترکنم نمی

ستوکمان را به ارساند ودکتر او وقاحت را به انتهاي آن می. کنداستوکمان هم اجتناب می
همه کند و در جريان سخنرانی دکتر استوکمان بلندتر از وارونه جلوه دادن حقايق متهم می

ترديد دشمن جامعه جامعه باشد، بی وديباستار ناوکسی که با اين صراحت خ» کشدفرياد می
 . «است

دوست واقعی شهر را دکتر استوکمان  ، در آغازمستغلاترئیس اتحاديه مالکان  ،آسلاکسن

رعايت نهايت اعتدال »با  «تظاهرات کوچکی»کند که پیشنهاد میداند و حتی می دوست مردمو 

ها از دکتر استوکمان را تضمین دهد حمايت همه جانبه کاسبدهد و قول میترتیب  «و احتیاط

بیفتد، اکثريت قاطع مردم پشت  هر اتفـاقی .ايمما کاسبها مثل کوه پشت سرتان ايستاده»: کند

با آمدن شهردار به دفتر روزنامه و پس از . اما همین کوه چیزي بیش از کاه نبود. «سر شماست

يک مشت حرف پوچ و »سخنان دکتر را شنیدن سخنان و هشدارهاي وي،  آسلاکسون 

-ه هزینه خودش است میدکتر استوکمان که خواهان چاپ مقاله بنامد و به می« معنی بی

شما  ، محـال اسـت نوشـتهوزن اين نوشته طلا کف دست مـن بگذاريـددکتر اگر هم»: گوید 
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در جريان . «دهـدافکار عمومی اين اجازه را به من نمی. جرئتش را ندارم. را چاپ کنم
که با د کـنپیـشنهاد مـی است که وقیحانه آسلاکسنسخنرانی نهايی دکتر استوکمان، اين 

 . بنامنددشمن مردم را  دکتـر تومـاس اسـتوکماناي امضاي قطعنامه

 مرسده و خانم استوکمان و همراهی همیشگی آنان با  همسرانشان ـ4ـ1ـ4

يه » کند که به قول عماددختر عماد فشخامی، با مهندس جهانگیر معراجی ازدواج می مرسده، 

گويد که عماد میهمانطوري« !ـ داماد سرخونه! دونه شلوار پاش بود و والسلام، ديگه هیچی

، پرده افول. )«زنهلاس می[ او]مرسده رو دم پنجره کاشته رفته اونجا داره با زمیناي »جهانگیر 

شان بچه ندارند و اين دلیلی است بر سردي روابط با گذشت سه سال از ازدواج(. 945اول، 
اما مرسده که زنی وفادار و مصمم به . آنها که ناشی از مشغله بسیار زياد جهانگیر است

و براي ساکت کردن ديگران « من به همینش راضیم»: گويدپشتیبانی از شوهرش است، می

-مرسده در دفاع از شوهرش حتی با پدر و خواهرش نیز بگومگو می. حاضر است تظاهر کند

آيد و در آخر در هرحال و در هرجا پشتیبانی قابل اتکا براي جهانگیر به حساب می. کند

تونی کاري بکنی، چشماتوهم بذار، حالا که نمی»دهد نمايشنامه نیز شوهرش را دلداري می

. «ي؟تو هیچ منو ديده! من... ش يه تکه زمین از دست دادهی جهان؛ ولی تو همه. گوشاتو بگیر
ر او که از درون شکسته است هنوز خود مأمنی امن براي جهانگیر است و حتی شوهرش را د

از نظر دولت . «کنهشکست مردو باشکوه می»داند و معتقد است که شکست کامل باشکوه می
: 1811به نقل از طالبی، )است « صبور و بردبار، قانع و پذيراي عقايد شوي خود»آبادي او

هاي اين اعتماد نه بر پايه»کند و ؛ مرسده نخستین کسی است که به جهانگیر اعتماد می(814

 (. 814  مجابی، به نقل از طالبی،)« همفکري بلکه بر عشق استوار است

است، اولین کسی است که « هخان... تنها آدم معقول » خانم استوکمان که از نظر شهردار

ات خانواده ... کارت را از دست می دهی» کندشوهرش را از خطرات احتمالی اقدامش آگاه می

اگر تو ....  کنی؟می ات عملات چه؟ در قبال ما هم به وظیفهخانه زندگی ؟چه، توماس

ديگر نه وسیله امرار ! خواهیم داشت بخواهی با اينها در بیفتی، واي از آن سـعادتی کـه مـا

-پـولی و بـیافتی به بـیدوباره مثل سابق می. معاش خواهیم داشت و نـه درآمـد مرتبـی
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نداري؟ آن روزها را يادت بیار، توماس پس به عواقبش  آن همـه فقـر وبـسمان نبـود . کـاري

بر شود، من ز اگر تمام دنیا زير و»گويد شود و میاما دکتر استوکمان تسلیم نمی« .فکر کن

دوستان دروغین، هاوستاد و آسلاکسن، دکتر رغم اينکه علی .«دهمگردن به يوغ بندگی نمی

گرايند، خانم استوکمان، مانند مرسده، همواره ه صاحبان قدرت میکنند و باستوکمان را رها می

 :ها جالب توجه استصحبت نهايی آن دهد؛میماند و او را دلداري در کنار شوهرش  می

 .انـدهاي اين شهر مرد نیستند، همه از دم پیرزنمرد :دکتر استوکمان
شـود کـه يک پیرزن پیـدا مـی کمدست ـ  دهم کهپس من به آنها نشان می خانم استوکمان

 . توماس من يکی طرف تو هستم،. باشد مـرد

 ـ عامه مردم و آلت دست بودن آنان5ـ7ـ4

کسمايی از مردم به عنوان ابزاري براي دستیابی به اهداف خود،  بويژه از   ،افولدر نمايشنامه 

هاي عماد فشخامی و زمیناو با خريد . کنداعتقادات مذهبی آنان براي اين منظور استفاده می
اندازي تکیه کسمايی و هشدار به مردم مبنی بر احتمال بستن تکیه از سوي روشنفکران، راه

پیتر  دشمن مردم،در نمايشنامه . آورد تا به خانه جهانگیر سرازير شوندمردم را به خروش درمی
اتهام خیانت به سرزمین ها، آسلاکسون به دکتر استوکمان استوکمان، هاوستاد، و مهمتر از اين

ها را ترغیب نامیده، با سوء استفاده از احساسات مردم آندشمن مردم مادري می زنند و او را 
 .اش هجوم ببرندکنند تا  به سوي دکتر استوکمان و خانهمی

 های دو اثرـ تفاوت2ـ4

هاي دو اثر نیز از اهمیت زيادي برخوردار هاي ادبیات تطبیقی پرداختن به تفاوتدر پژوهش
دشمن خود را از اتهام تقلید صرف از نمايشنامه  افولاکبر رادي براي اينکه نمايشنامه . است
ها هايی را پديد آورده است که در اينجا به آناثر هنريک ايبسن مبري کند، تفاوت مردم

 : شودپرداخته می

 هاـ قهرمان نمایشنامه1ـ2ـ4
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او . شناسدتوکمان اهل همان شهر کوچک است و تمامی مشکلات شهرش را میدکتر اس
اما جهانگیر . شخصیتی ريشه دار است و شهروند همان شهر است و لذا دردآشناي آنجاست

جا ازدواجش با دختر عماد فشخامی در آن او به واسطه. اي نچسپ است به نارستانوصله

ي وي نیز هاي تجددخواهانهان آنجا ندارد؛ ديدگاهظاهر شده است و جايگاهی در میان مردم

ايبسن . شوداي ناجور محسوب میآيد و وصلههمچون خودش به مذاق ديگران خوش نمی

آفريند  اما رادي شخصیت جهانگیر را با توجه به شخصیت قهرمان خود را بسیار راسخ می

آفريند که تاب تحمل  ي میفشار و شدت بسیار زياد نیروهاي محیطی و فرامحیطی به گونه ا
-ايبسن تصويري از قويترين انسان دنیا به واسطه. شکندسختی ها را ندارد و در آخر در هم می

 کند، ولی رادي جهانگیر را درپی کسبي تنها ايستادن بر پاي خود را به خواننده ارائه می

در واقع  .«نیستم من بدون اونا کسی»کشد؛ چون به گفته خودش اعتماد مردم به تصوير می
آفريند که به تنهايی بتواند رادي وي را به واقعیت نزديکتر کرده است و او را آنقدر قوي نمی

 .در مقابل همه اين فشارها دوام بیاورد

 ـ خانواده2ـ2ـ4

زن و شوهر و ثمره هاي : خانواده دکتر استوکمان در معناي واقعی آن تبلور يافته است

تازد و پترا به متملقان پدر می. گذارندا در پشتیبانی از پدر کم نمیههمین ثمره. ازدواجشان

آنان در مورد درستی راه پدر . ترندپسرانش نیز از اينکه در محضر پدر آموزش ببینند خوشحال

اما رادي خانواده جهانگیر . دهند و در هرحال پشتیبان و همراه پدر هستندبه خود شک راه نمی
اون »عماد خانواده جهانگیر را فاقد . کشدفاقد فرزند به تصوير میرا به نوعی معیوب و 

-براي همین از دخترش می. آنها لازم است« رابطة قلابی»داند که براي استحکام می« ملاطی

در اينجا  (.945، پرده اول، افول. )«ت کو؟ اون تو رو دم پنجره کاشتهکجاس؟ بچه»  :پرسد
رادي تا جايی که توانسته است اين تقابل را برجسته کرده تا نشان دهد قهرمان وي از پايگاه 

پشتیبان وي باشند؛ او را در  سخت خانوادگی مستحکمی برخوردار نیست که در مراحل

خانواده ياور و پشتیبانی نیست، چون به همسرش عشق نورزيده است تا ثمره ازدواجشان به 

براي همین است که در . باشندبخش ويکتر استوکمان در روزهاي سختی و نومیدي پناهمانند د
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آل خود پايبند است و بر ادامه آن در کنار آل، قهرمان ايبسن به ايدهتضاد میان واقعیت و ايده

کند تا کند؛ رادي قهرمانش را در اين تضاد مجبور به قبول شکست میخانواده خود تأکید می

، تنهايی و بیچارگی قهرمانش بیافزايد و به نوعی وي را هم قابل ترحم و هم قابل بر انزوا

 .سرزنش کند

 ـ فضا3ـ2ـ4

صداي طبل و . اکبر رادي فضا و اتمسفر نمايشنامه را نیز رنگ و بوي محلی و بومی داده است

بار معنايی شود بر سنج و فريادهاي مذهبی از دور که همواره در طول نمايشنامه طنین انداز می
دهد که پاي ثابت تکیه و افزايد که مردم نارستان را مردمی مذهبی نشان میآن از اين جهت می

شود که از مذهب ها هم با هزينه همان مالکینی برپا میمراسمات مذهبی هستند، اما همین تکیه
بومی سازي  رادي از اين امر هم در راستاي. پوشندنیز براي دستیابی به اهداف خود چشم نمی

 .  اثر خويش استفاده کرده است

 گیریـ نتیجه5
مشاهده شد که اين آثار از نظر  دشمن مردمو  افولبا بررسی تطبیقی دو اثر نمايشی 

هاي زيادي با هاي برگزيده و نیز از لحاظ موضوع شباهتپردازي و تیپ شخصیت شخصیت
آفريده است و هردو به مبارزه با افراد رادي دکتر استوکمان را در قامت جهانگیر . هم دارند

هايی وجود دارند که اصحاب باد به حساب در هردو اثر شخصیت. آيندقدرتمند اجتماع بر می
و آسلاکسن و هاوستاد در  افولتقی میلانی در . دهندآيند و بسته به موقعیت تغییر جهت میمی

وکمان در مرسده متبلور شده است شخصیت خانم است. اندهايی از اين دستنمونه مردم دشمن
در هیأت مالکین و  افول افراد زر و زور در. و اين دو شخصیت همپوشانی کاملی با هم دارند

شوند، اما وقايع هر دو نمايشنامه حول محور هیأت شهردار ظاهر می درمردم  دشمندر 

الکین و اصحاب مخالفت با جريانات روشنفکري که ممکن است عوام الناس را بر ضد منافع م

در هردوي آنها مردم به ابزاري در دست افراد قدرتمند تبديل . چرخدقدرتمند بشوراند، می
هايی هم ها دو اثر تفاوتدر کنار اين شباهت. دارنداند و در راستاي اهداف آنها قدم برمیشده
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کند و اثري ق میرادي نمايشنامه خود را منطبق با مکان و زمان مورد نظر خود خل: با هم دارند
فضاي نمايشنامه را با افزودن صداي سنج و آوازهاي .  آفريندبومی با رنگ و بوي مذهبی می

ايبسن تصويري از قهرمانی . کندمذهبی از دور به فضايی آشنا براي بیننده و خواننده تبديل می

لی رادي قهرمان خود کند، وي تنها ايستادن بر پاي خود به خواننده ارائه میواقعی را به واسطه

اي دکتر ايبسن خانواده. آفريند که به تنهايی بتواند در مقابل همه بايستدرا آنقدر قوي نمی

آفريند و فرزندانش در مورد می( زن و شوهر و ثمره هاي ازدواجشان)استوکمان را کامل 

اما قهرمان . نددهند و در هرحال پشتیبان و همراه پدر هستدرستی راه پدر به خود شک راه نمی
رادي از پايگاه خانوادگی مستحکمی برخوردار نیست؛ به همسرش عشق نورزيده است و 

 . باشدبخش وياي نداشته است تا در روزهاي سخت پناهازدواجشان ثمره
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1. Francois Jost 
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7. A Theory of Adaptation 
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